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خداشـناس ترین مردم، پردرخواسـت ترین آنان از خداسـت .

امام علی(ع)

غررالحکـم ، ح ۳۲۶۰

اولّ و آخر و پیدا و پنهان اوسـت؛ و او به هر چیز داناسـت.

سـوره حدید، آیه ۳

ترجمه آیت ا...مکارم شـیرازی حدیثآیـــه

تربیت مهدوی در گفت و گو با حجت الاسلام محمد صادق کفیل

شوق دیدار تو دارد جان بر لب آمده
آمنه مستقیمی

از آرمـان هـای جامعـه مهـدوی  

گو و داشـتن دیـن دارانـی منتظـر و گفت

آمـاده بـه خدمـت بـه امـام زمـان 

(عج) است. رکن اساسی هر جامعه 

خانـواده هـا هسـتند کـه محـل رشـد و نمـو افـراد 

مهدوی و مسلمان اند. باید دید که تربیت افراد 

در خانواده ها چه کم و کیفی باید داشته باشد 

تا  منتظرانی در خور رکاب امام زمان(عج) داشته 

باشـیم برای آگاهی از این امر با حجت الاسـلام 

کفیـل پژوهشـگر و مولـف مهـدوی  بـه گفـت و گـو  

نشسته ایم که مشروح آن را در ادامه  می خوانید:

 ،(عج)در مسیر انتظار زمینه ســاز ظهور امام زمان

تربیت چه شأن و تأثیری دارد؟

اصل تربیت یعنی شکوفایی استعداد، به عبارت 

دیگر در مسئله تربیت استعدادی وجود دارد که 

باید شـکوفا شـود؛ در مهدویت وقتی واژه تربیت 

را به کار می بریم، یعنی امید به آینده روشن در 

همه افراد وجود دارد و نمی توان کسی را در عالم 

هستی یافت که نسبت به این آینده مأیوس باشد،

شـاید در مقاطعی نگران و مردد شـویم، اما این 

امیـد وجـود دارد و همـه ادیـان و مکاتـب بـرای آن 

برنامه ریزی کرده اند، هر چند که شاید تعاریفشان 

از آن متفاوت باشـد.

مهم آنکه در فرایند شکوفایی به برنامه ریزی نیاز 

داریـم؛ در تعلیـم، علـم و آمـوزه منتقـل می شـود،

اما تربیت جریان تغییر و رشـد در انسـان اسـت 

کـه بایـد بـر مـدار برنامه ریـزی باشـد. برنامه ریـزی 

یعنی مخاطب را دقیق بشناسـیم، روحیات او را 

بفهمیم، نیازهایش را بدانیم و بر اساس روحیات 

و نیازهـای او حرکـت و تـلاش کنیـم.

 تربیت مهدوی چه شــاخصه هایی دارد و چگونه

می توان این تربیت را نهادینه کرد؟

فرایند تربیت نیازمند استقامت و مقاومت و صبر 

اسـت، این روند باید اسـتمرار داشـته باشـد، گام 

مهمی که در تربیت مهدوی باید برداشـته شـود 

تربیت منتظرانه است در تعریف واژه انتظار آمده 

منتظر همچون مجاهد در راه خداست، بنابراین 

باید در فرزند، دغدغه مندی نسبت 

به دین ایجاد کنیم تا نسبت به این 

مقوله بی تفاوت و سـکولار نباشـد.

متأسـفانه از مشـکلات اساسـی در 

جامعـه    مـا، وجـود نوعـی روحیـه 

سکولار است، در حالی که در سبک 

زندگی منتظرانه و در مسیر انتظار،

یعنی امثال شهید نواب صفوی ها 

را تربیـت کـردن. در زندگی نامـه 

آن شـهید بزرگـوار اسـت کـه حتـی 

نسـبت بـه اتفاقـات دوران مدرسـه 

حسـاس بـود و بی تفـاوت از کنـار 

وقایع نمی گذشت!

 این روحیه را مقایسه کنیم با امروز

مدارس، محلات و عالم، آیا حساسیت 

نسبت به وقایع وجود دارد یا غلبه با بی تفاوتی است؟!

بایـد توجـه داشـت در نظـام تربیـت مهـدوی، روح 

حماسـی، روح حرکـت و تـلاش غلبـه دارد. اوج 

شکل گیری خلاقیت در انسان تا هفت سالگی است 

که باید روی آن کار کنیم تا به مسیر دغدغه مندی 

دینی هدایت شود. شخصاً با مجموعه هایی برخورد 

کرده ام که یک بچه کمتر از ۱۰ سال توانسته سبب 

تغییرات اساسی در آن ها شود. همه 

این ها به تربیت و برنامه ریزی صحیح 

بـرای آن بـاز می گردد.

 رکــن اصلی در تربیــت مهدوی و

شکل گیری ســبک زندگی منتظرانه بر 

اساس آن چیست؟

در تربیـت مهـدوی پـدر و مـادر بایـد 

خود را مربی بدانند مربی هم فعل و 

رفتارش و هم قول و سخنش اثرگذار 

اسـت، البتـه کـه اثـر بیشـتر بـا رفتـار 

او اسـت؛ اگـر پـدر و مـادر خـود را 

مربـی بداننـد، دیگـر فرقـی نمی کند 

بیرون خانه کارگر باشند یا کارمند 

و پزشـک، بلکـه تأثیـر عمیـق آن هـا 

در درون خانـواده اسـت. بنابرایـن 

در تربیت مهدوی، مهم ترین جایگاه به خانواده 

اختصاص دارد که باید روی آن سرمایه گذاری شود.

 تربیت مهدوی که ما را به مسیر انتظار زمینه ساز

هدایت می کند بر چه محورهایی استوار است؟

مهم تریــن محــور در تربیــت مهــدوی تعریــف افق 

اســت، بایــد مشــخص کنیــم کــه می خواهیــم 

ــم  ــه می گویی ــد، اینک ــا برس ــه کج ــا ب ــد م فرزن

ــی باشــد، ــا بچــه خوب ــد م ــم فرزن ــه داری علاق

بچــه مســجدی باشــد، در ســخوان باشــد یعنــی 

چــه؟ همــه این هــا در افــق تربیــت مهــدوی بایــد 

در مســیر ظهــور باشــد، یعنــی درس خوانــدن،

دانشــگاه رفــتن و اشــتغال فرزنــدان مــا بایــد 

بــرای زمینه ســازی ظهــور باشــد و ایــن محقــق 

نمی شــود مگــر آنکــه علاقــه و دغدغــه نســبت بــه 

ظهــور را در فرزنــدان ایجــاد کنیم.برنامه ریــزی 

بــرای ظهــور در تربیــت نیازمنــد بیــان جلوه هــای 

محبــت امــام زمان(عــج) اســت تــا از ایــن مســیر 

ــه فقــط  ــور شــوند. ن ــا عاشــق ظه ــدان م فرزن

کــودکان بلکــه همــه افــراد نســبت بــه موضوعــی 

کــه شــناخت دارنــد شــوق و حرکــت خواهنــد 

داشــت، بنابرایــن در کنــار تبییــن مســئله ظهــور 

بایــد اتفاقــات عــصر ظهــور و امــام دوران ظهــور 

تبییــن و شناســانده شــود.

مـا در ایـن تبییـن و شناسـاندن معمـولاً از قالـب 

خطابه و سـخنرانی اسـتفاده می کنیم، در حالی 

که مهم ترین قالب برای این مهم، هنر است که 

مـا کمـتر از آن بهره گرفته ایـم و در جامعـه مـا بـه 

هنر و رسـانه و فضای مجازی در تربیت مهدوی 

بی توجهی شـده است.

 اخلاق و معنویت در تربیت منتظرانه چه نقشــی

دارند و تربیت مبتنی بر این دو اصل چه خروجی هایی 

دارد؟

اخـلاق مهـدوی یعنـی خُلـق زندگـی مـا معنـوی و 

صمیمانه باشد، اساساً اثر وضعی دین آن است که 

انسان را آراسته به اخلاق دینی می کند نمی توان 

گفت فردی نمازخوان است و مسجدی، اما بداخلاق 

است؛ همان طور که بی نمازی نشانه بی دینی است.

بداخلاقی هم نشـانه بی دینی و نداشـتن تدین 

است. ما دین را در شریعت خلاصه کرده ایم، در 

حالـی کـه آیـات اخلاقـی و روایـات در ایـن بـاره بـه 

مراتب بیشتر از شریعت است و اثر وضعی احکام 

و شریعت، آراستگی به اخلاق است، انسان های 

متشرع متخلق هستند، بنابراین برای آنکه تربیت 

مهدوی و منتج به انتظار زمینه ساز شود . آراستگی 

به اخلاق و معنویت نیز نقشی بسیار مهم دارد.

علی بن مهزیار

شیخ طوسی در کتاب الغیبة و شیخ صدوق در کتاب کمال الدین و 

تمام النعمة و نیز دلبری در کتاب دلائل الامامة با سندهای مختلف 

از تشرف مهزیار اهوازی به محضر امام زمان(عج) می گوید بعد از سفر 

بیستم که این سفرها، وسایل و اسباب آن زمان ها بسیار سخت و 

دشوار هم بود، نیمه شبی در کنار خانه خدا مشغول مناجات بود 

که یک باره کسی دست بر شانه اش می گذارد و از مهزیار اهوازی 

می پرسـد: تو اینجا منتظر کسـی هسـتی؟ مهزیار می گوید: بله آقا 

من ۲۰ بار به حج آمده ام به قصد زیارت امام زمان خودم. بعد نقل 

می کند که آن آقا به من گفت تا نیمه شب آنجا بمان تا من برگردم و 

تو را به دیدار امام زمانت ببرم، مهزیار دل توی دلش نبود، نیمه های 

شب می بیند که بله آن شخص بازگشت و سوار اسب شدند و راه افتادند. طی مسیر 

علی بن مهزیار افسـار اسـب را خیلی محکم در دسـت گرفته بود. آن آقا به ایشـان 

می گویـد چـرا این قـدر محکـم افسـار اسـب را گرفتـی؟ می گویـد می خواهـم نیفتـم.

آن آقا به علی بن مهزیار می گوید: اینجا سرزمینی است که جز ملائک خدا راه به 

آن ندارند آسوده باش. از راه دور چشمم به خیمه ای سبز افتاد. این آقا که نائب و 

نماینـده حـضرت بـود رفـت و از ایشـان اذن ملاقـات گرفـت. مـن رفتـم بـه محـضر امـام 

زمان(عج) حضرت از من پرسیدند: علی بن مهزیار چرا تا الان تأخیر داشتی؟ ما صبح 

و شب منتظر تو بودیم یا علی، می گوید من هول شدم چه جوابی بدهم؟ گفتم تا 

حالا کسی نبوده که من را محضر شما بیاورد. امام گفتند: خیر سه دلیل دارد. من 

تُْـمُ الأْمَْـوَالَ، همـه ایـن روایـت را بـرای شـما بازگـو کـردم بـرای ایـن سـه دلیـل، یـک کثرَّ

رفـتن بـه دنبـال دنیـا تـا جایـی کـه بخواهیـم دنیـا را بـه اسـتخدام خودمـان در بیاوریـم 

خوب است، ولی گاهی می بینید ما به استخدام دنیا درآمده ایم. ما در خدمت خانه 

تُْمْ عَلَی  و ماشین و ... شده ایم. اینجا بد می شود، حضرت گفتند دلیل دوم وَ تَجَبرَّ

ضُعَفَاءِ الْمُؤْمِنِینَ، شـما به ضعیفان مؤمنین از بالا به پایین نگاه می کنید. افراد را 

دسـته بندی می کنید. از امام هفتم نقل شـده اسـت اگر به کسـی به خاطر جایگاه 

او محکم تـر سـلام کـردی و توجـه کـردی تـا بـه کسـی کـه امـوال کمـتری دارد خـدای 

عالم مزه ایمان را از وجودت می گیرد. این یک دلیلی برای تشرف نیافتن ماست،

رویکـرد مـا بـه دیگـران و نـگاه مقتدرانـه و از بـالا بـه پاییـن بـه بنـدگان خـدا و امـا دلیـل 

سوم، حضرت گفتند: وَ قَطَعْتُمُ الرَّحِمَ الَّذِی بَینَکمْ بین شما قطع رحم اتفاق افتاده 

است. شاید این دلیل را کمتر شنیده باشید. اغلب می گویند گناه کردن و ... باعث 

تشرف نیافتن به محضر امام زمان(عج) می شود. بله. این موارد هست، اما به این نکات 

هم توجه کنیم. اینکه چرا ما صله رحم نمی کنیم رفت وآمد نمی کنیم شاید دلایل 

زیادی داشـته باشـد، ولی یکی از این دلایل را که من می خواهم توجه کنید، این 

است که ما فکر می کنیم دیگران باید از هر عیب و اشتباهی مبرا باشند تا با آن ها 

معاشرت کنیم به ویژه در بین نگاه های مذهبی این آفت هست. کسانی که ایمان 

متوسـطی دارند، ایمان ضعیفی دارند چندان با این افراد معاشرت و رابطه ندارد،

این هنر نیسـت برای منتظر امام عصر(عج) که رابطه خانوادگی اش را قطع کند به 

، امام از آن شـخص پرسـید از فلان  این دلایل، شـخصی رسـید محضر امام باقر(ع)

قبیله چه خبر داری؟ شخص گفت: من هیچ خبری از ایشان ندارم و از آن ها بیزارم.

حضرت گفتند: چرا بیزاری؟ گفت چون آن ها افرادی نیستند که در دین داری شان 

سفت و سخت باشند. حضرت باقر(ع) تعجب کردند و گفتند؛ این اگر بخواهد برای 

ما ملاک باشـد من امام باقر که اولا هسـتم که از مثل تویی مبرا باشـم، چون توام 

درجه ایمانت نسبت به من خیلی پایین تر و متفاوت است ! این چه ملاکی است.

ببینید اهل بیت اجازه نمی داده اند رویکرد افراد در رفت وآمد ملاک ایمان و سطح 

آن باشد، چون اساسا ایمان درجات دارد. بله مواردی هست که در روایات آمده که 

ارتباط خود را با آن ها قطع کنید، مثلا شارب الخمر، اما نسبت به دیگر افرادی که 

یک سری اشتباهات کوچکی دارند نباید رابطه خانوادگی و صله رحم انجام نشود.

باشد که از زمره یاران امام زمان(عج) قرار بگیریم.
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اعتقاد به وجود منجی در بسیاری 

اسـت،روایت آمـده  الهـی  ادیـان  از 

نجات بخشـی کـه بـا ظهـور خـود 

همه نیروهای شر را نابود خواهد 

ساخت، حکومت عدل را برپا خواهد کرد و مساوات 

را در سرتـا سر زمیـن برقـرار خواهـد کـرد.

در دیـن اسـلام نیـز مـژده بــه ظــهور حـضرت 

مـهدی(عــج ) از همــان ســال های اولیه آغــاز 

شد و پیــامبر گرامــی اسلام(ص ) در هر فرصت 

و منـــاسبتـــی کـــه پیش مـــی آمد مردم را بـــه 

ظـــهور عدالت گستر موعود درآخرالزمان بشارت 

می دادند.

در احادیث شـیعه و سـنی وارد اسـت که پیغمبر 

«امامان بعد از من دوازده تن هسـتند که  فرمود:

همه از قریش و خاندان من هستند! »(م ج ل س ی،

۱۳۷۸، ص۱۴۰)

بـر اسـاس روایاتـی از شـیخ صـدوق در کتـاب 

کمال الدین نقل می کنند: امام رضا(ع) در پاسخ 

کسـی کـه از آن حـضرت دربـاره قائـم آل محمـد 

سـؤال می کند می فرماید:

لا یُری جِسمُهُ، وَلایُسَمّی بِاسمِه؛ جسم آن حضرت 

دیـده نمی شـود و بـه اسـم نـام بـرده نمی شـود.

۳۷۰ ) حاصـل  ۱۳۹۵.ج ۲، ص: (ابـن بابویـه،

روایت بالا این چنین اسـت که: در طول زمان 

غیبـت، بـه دلیـل مصالحـی کـه شرح آن خواهـد 

آمـد، امـام(ع) بـه کلـی از دیـدگان مـردم غایـب 

می شـود و جـز در مـوارد اندکـی و آن هـم در 

مقابل بندگان خاص خداوند حاضر می شـود،

امـا اگرچـه آن حـضرت در طـول زمـان غیبـت در 

میان مسلمانان حضور می یابند و با آن ها مواجه 

می شوند، ولی کسی آن امام(ع) را نمی شناسد 

و به هویت واقعی ایشان پی نمی برد، بنابراین 

فرض، امام مهدی(عج)، در هر شهر و مکانی که 

اراده کند حضور می یابد و مانند دیگر مردم به 

زندگـی می پـردازد، امـا کسـی از حقیقـت حـال 

ایشـان آگاه نمی شـود.

می دانی هست، بدون آن که دیده شود
روایتی از امام رضا(ع) درباره امام زمان(عج)

بعلبک

شـهری که نام حسین (ع)را در خاطر دارد

سـپاه بنی امیه و کاروان اسرای شـام برای اسـتراحت، نزدیک دیری توقف 

کردنـد و از راهبـش خواسـتند کـه زنـان و سرهـای مطهـر شـهدای کربـلا تـا 

صبح آنجا باشند. راهب قبول کرد.در نیمه های شب، راهب صدای حمد 

و تسـبیح خداوند را از بیرون از دیر شـنید. به سـمت پنجره آمد و نوری را 

دید که از درون صندوقی تا آسمان بالا می رود. به سمت سربازان رفت و 

در ازای پرداخت ده هزار درهم صندوق را برای سـاعتی نزد خود آورد. او 

در صندوق را باز کرد و سر مطهر امام حسـین(ع) را با گلاب شسـت و پس 

از راز و نیاز با خداوند، در همان لحظه مسـلمان شد.سـپاهیان نیز بعد از 

اینکه از آن دیر دور شـده بودند، کیسـه زر را باز کردند تا بین خودشـان 

تقسیم کنند؛ اما زرها به خاک تبدیل شده بود.بعلبک، نام شهری در مسیر 

کوفه به شام بوده و هست که این اتفاق را در تاریخ خود به یادگار دارد.

این شهر هم اکنون در ۸۳ کیلومتری شهر بیروت، مرکز کشور لبنان، قرار 

گرفته و از سمت جنوب و شرق با سوریه، همسایه است. از دیگر مکان های 

مهم این شـهر می توان به حرم خوله، دختر امام حسـین(ع)، اشـاره کرد که 

در برخی روایات به شـهادت ایشـان بر اثر سـختی های سـفر، در این شـهر 

اشاره شده است. همچنین مرقد حضرت الیاس نبی  در بعلبک قرار دارد.

 قرار بگیریم

برویم 
تماشا

احکام

مروری بر احکام قرض دادن و گرفتن آن؛ قرض یعنی مالی را به ملک دیگری 

درآوردن، در مقابـل اینکـه او هـم تعهـد کنـد آن را یـا مثـل آن را یـا قیمـت آن را 

برگرداند.
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احکام قرض گرفتن

 معرفی کتاب دلنشین «مهدی»
دیـن اسـلام ایـن داعیـه را دارد کـه مصلحـی 

جهانـی و آخـر الزمانـی بـا قیـام و ظهـور خـود 

جهـان را از ظلـم و جـور پـاک مـی کنـد بـر ایـن 

اسـاس سـیدمهدی مجتهـدی سیسـتانی در 

کتاب «مهدی» به بررسی تحقیقی همه ابعاد 

شخصی و شخصیتیِ آامام زمان (عج)  پرداخته 

است. سرفصل های این کتاب شامل اندیشه 

مصلح جهانی در ادیان، مهدویت در نظر شیعه 

و سنی، والدین حضرت، ولادت ایشان، القاب 

آن حضرت، ویژگی های ظاهری، کلیاتی درباره 

غیبت، علل و فواید غیبت، غیبت صغری و نیابت 

خاص، سخنان حضرت، زندگی، ازدواج و فرزندان 

و امـکان رؤیـت آن حـضرت اسـت. ایـن کتـاب 

توسط انتشارات کتاب جمکران چاپ و منتشر

شده است.

بـردار 
و بخوان

 معرفی کتاب دلنشین «مهدی»

.قرض کردن، حتی در صورت نیاز هم مکروه اســت

 جایی که حفظ جان یا آبرو و مانند آن، بسته به قرض کردن

باشــد؛ قرض گرفتن واجب است.

 زمانی که می دانیم نمی توانیم قرض را ادا کنیم، قرض گرفتن

حرمت دارد، مگر به قرض دهنده حال را شــرح بدهیم.

طرفین باید ۴ شرط داشته باشند (بلوغ، عقل، قصد و اختیار )حکـم قرض گرفتن

.مال قرض، عین، یا چیزی باشــد که قابل تملک باشــد

.مال قرض مشــخص باشد

.مقدار قرض باید از نظر پیمانه، وزن و عدد، مشــخص باشــد

.تحویل دادن و تحویل گرفتن مال قرض لازم اســت

شـرایط صحت قرض

.در قــرض مثلــی مثــل همان چیزی که قرض گرفتی برگردان

مگر هر دو طرف به تغيير یا دریافت پول آن راضی باشــند.

 در قرض قیمی می توان قیمت آن چیزی که داده می شــود

پس داد و معیار قیمت، زمان گرفتن قرض اســت؛ هرچند 

مســتحب اســت در صورت تفاوت قیمت زمان گرفتن قرض و 

پرداخــت آن، مصالحه کنند.

نحوه پرداخت مال قرض

.قرض دادن مستحب مؤکد است؛ به ویژه به شخص محتاج

 حکـم قـرض دادن

،هرگونه شــرط زیاده از چیزی که قرض گرفته شــده اســت
هرچند ارزش مالی کمی داشــته باشــد، ربا و حرام اســت.

ربـای در قرض

در نظام تربیت 
مهدوی، روح حماسی، 
روح حرکت و تلاش 

غلبه دارد


